
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  :ghaemi-f@ um.ac.irE-mail                              * نويسندة مسئول مقاله:                                                                 

  

  است؟ سومين فريدون چرا
رمزگشايي نام فريدون با روش تحليل خويشكاري اسطوره بر 

  شناسي تاريخي مبناي زبان
  شناسي درزماني) (ريشه

  

  *فرزاد قائمي
  

 ، ايران.مشهد ،استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي

  
  26/05/98پذيرش:                                                 21/11/97دريافت: 

 

  چكيده
هندوان، داستان او با اختلافات جزئي آمده و  وداي ريگو  اوستااي هندوايراني است كه در  فريدون، اسطوره
اند و هنوز  گذاري بودهگير دليل اين ناماست. دويست سال است كه پژوهشگران پي» سومين«معناي نامش 
شناسي  يك اسطوره است. زبان ين خويشكاريِخلاصة نخست» نام«گذاري اساطير، اند. در نام پاسخ را نيافته
تواند اولين خويشكاري اسطوره را در خلأ مستندات مكتوب، از نام آن اسطوره استخراج كند. در  تاريخي مي

شناسي درزماني با خويشكاري اسطوره كوشيده شده است، معماي نام  اين جستار، با روش تطبيق ريشه
كند  تر او اولين و دومين است. اين جستار ثابت مينام دو برادر بزرگ معناي وداهاافشا شود. در » فريدون«

كنندة هوم (سومة ودايي) يا  ترين زمان اين بوده كه او سومين و بهترين تهيه گذاري در كهندليل اين نام
وارث كرّ ها و  ب شناسي درزماني ثابت كرده، او فرزند خداي آّ كننده بوده است. همچنين، ريشه فرزند اين تهيه

تر كرده است. اين  ها مسئله را پيچيده و فرّ پدر بوده است. در اساطير ايراني، گسستگي شخصيت
الگوي برتري پسر  در همة اديان به كهن» سه«دليل تصعيد و تقدس هاي جديدتر، به خويشكاري در زمان

  تبديل شده است.» سه برادر«سوم و اسطورة 
  

 .شناسي درزماني، خويشكاري، اسطوره ، تريته، ريشهونهثرئتئ ،فريدونهاي كليدي:  واژه
 

 

 پژوهشي - علمي دوماهنامة

  362- 337، صص1399 خرداد و تير)، 56(پياپي  2، ش11د
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 . مقدمه1

يك كيفيت مهم است كه معمولاً خلاصة توصيف » نام«هاي مهم در اساطير ملل،  دربارة شخصيت
 دهد. ترين لاية روايت اسطوره نشان مي را در اولين و كهن 1ترين بعد خويشكاري اصلي

گام با تدريج هماند كه به باستاني با ماهيتي تكويني اساطير، متوني شفاهي متعلق به اعصار
 2گسستگي رشد مدنيت و دورشدن بشر از مرحلة پيشاتاريخي خود، از طريق فرايندهايي چون 

و   سوي انتزاعبه 5گرايي ، نوعي تكامل و حركت از عينيت4زدايي و اسطوره 3اسطوره، تصعيد
اند. بدين ترتيب، خويشكاري اساطير نيز در  ردهو از كثرت به وحدت را تجربه ك 6گرايي ذهنيت

اند. با توجه به شفاهي بودن اصل اساطير و تأخر كتابت  مرور زمان دستخوش تغييرات جدي شده
ها، معمولاً دستيابي به خويشكاري اولية يك اسطوره امري محال است؛ ليكن  به تكوين آننسبت

هاي  مقاطع زماني مختلف در فرهنگهاي يك اسطورة واحد در  تطبيق كتابت خويشكاري
دار، نموداري بارز براي نمايش اين تطور است. يك نمونة شاخص در اين  خويشاوند فاصله

بينيم،  اي كه در اين دو فرهنگ مي گونهخاستگاه هند و ايران است، به خصوص، تفاوت اساطير هم
  است. رده هاي كاملاً متفاوتي كسب ك گاه شخصيت اساطيري واحدي، خويشكاري

ها  اند. نام ها كليدهاي واژگاني مهمي براي رفع مبهمات »نام«با چنين زمينة فقيري از مستندات، 
اند كه نمايانگر خويشكاري اولية اسطوره  در اساطير، كيفيت توصيفي دارند و معمولاً صفاتي

تواند در تطبيق  مي اند. تحليل معناي نام يك اسطورهمرور زمان دچار دگرديسي شدهاند كه به بوده
هاي متني بازمانده از روايات مكتوب اسطوره در ادوار پسين، حقيقت و اصل پيشاتاريخي  با داده

خويشكاري اسطوره را استخراج و تطور آن را در مقياس زمان روشن كند. اين مسئله يكي از 
ي تاريخي، سير شناس شناسي است. زبان در اسطوره 7شناسي تاريخي هاي مهم كاربرد زبان حوزه

شوند، توصيف  هاي زباني را كه سبب ارتباط بين آوا و معني مي هاي پديدآمده در سنت دگرگوني
شدة اساطير در عصر پيشاتاريخي هاي محو كند و از كاربردهاي آن، بازيابي نقشو بررسي مي

اهان شناسي براي رفع يكي از مبهمات مربوط به ش است. جستار حاضر، از اين ظرفيت زبان
فردوسي كه مربوط به خاطرات پيشاتاريخي قوم ايراني (و تا جايي قوم  شاهنامةپيشداديِ 

ترين مهم هندوايراني) است، استفاده كرده است. پيش از فريدون ـ از كيومرث تا جمشيد ـ
خويشكاري شاهان پيشدادي، نبرد با اهريمن بوده و شاه ايران، از بن الوهي منتزع شده است. در 

 
1. Function.  2. Dissocia tion.  3. Subl imat ion.  4. Dem y thologization .  5. Objectivism . 6. Subjectivism .  7 . Historical lingu istics. 
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  توان ديد كه چگونه سه خويشكاري شاهي، موبدي و پهلواني  ليل كردارهاي اين شاهان ميتح
  طور توأمان در وجود شاه جمع شده است.به

وجود به» پهلواني«نام در كنارش، نهادي به» شاه«منزلة ، اولين شخصيتي است كه به»فريدون«
تنه جنگ را رهبري نكرده باشد ، يكشود، او چه در رسيدن به قدرت آيد. اين تغيير سبب مي مي

اش، نقش  تازانة كاوه در قيام عليه ضحاك)، چه در تداوم فرمانروايي (معطوف به نقش پيش
جنگاوري و حتي سلاح مقدس نبرد با شر (گرز گاوسر) را به پهلوانان خاندان گرشاسپ وانهاده 

ارد. با توجه به اينكه باشد. اين تخصيص خويشكاري، در اصل ساخت اسطورة فريدون ريشه د
پژوهان نيز بوده  يكي از وجوه مبهم مرتبط با فريدون وجه اشتقاق نام وي است كه محل نزاع زبان

است و عطف به اين حقيقت كه خويشكاري اولية پيشاتاريخي شخصيت، در غيبت هر نوع متن 
معماي ساخت اساطيري تواند نهفته باشد، در اين جستار، براي تحليل  مكتوبي، صرفاً در نامش مي

ايم كه  استفاده كرده 8شناسي درزماني شخصيت فريدون، از روش تطبيق خويشكاري با ريشه
معناشناسي « ،شناسي تاريخي ر مطالعه، بر مبناي دو روش معمول در مطالعات زبانبمبتني 
اژه تحول معنايي يك و ة. معناشناسي درزماني، مطالعاست» شناسي واژگان ريشه«و » درزماني

 وجويجستشناسي واژگان نيز عبارت است از  ريشه). 195: 1387(صفوي، ت در گذر زمان اس
ترين اطلاعات  قديممبناي لغوي لفظ بر  هاي و كشف دلالت يواژگان شناختي هترين معناي ريش قديم
تاريخ واژه است از  شناسي ريشه حقيقت،در منابع موجود دربارة آن لفظ. در مانده جاي بر
چنين  ).131: 1984ترين زمان كاربرد آن، هم از لحاظ لفظ و هم از حيث معني (كيپفر،  مقدي

اخير با   ةسد دو رواج داشته، درنويسان  و فرهنگ اللغه فقه علماي رويكردي از ادوار ميانه بين
  است. بسيار متحول شده هاي باستاني زبانرشد دانش 

يك واژه در طول زمان و چگونگي تلفظ و  شناسي درزماني، تاريخ تحول بنابراين، ريشه
كند. با چنين رويكردي، هويت هاي گذشته بررسي مي معناي آن براي گويندگان زبان را در دوره

زباني نام اسطوره و معاني اين نام در طول زمان را استخراج و با خويشكاري بنيادين آن 
هاي  ره از معناي مستتر در لايهشدة اسطو شود تا خويشكاري فراموش اسطوره مطابقت داده مي
شود. اين جستار، با اين رويكرد، كوشيده است نظرية جديدي دربارة اين  آوايي نامش استخراج 

  مسئله طرح كند كه نظام آن بر چند پرسش بنيادين استوار است:

 
8 . Diachronic Ety mology . 
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 شناسي و معناشناسي درزماني چه نقشي در تحليل يك اسطوره دارد؟ . ريشه1

چه بوده است و چه وجهي در » فريدون«ن، خاستگاه معناي درزماني . در اساطير ايرا2
 خويشكاري وي دارد؟

با خويشكاري وي چه تفاوتي ») تريته(«. رابطة تحول معناي درزماني همتاي هندي فريدون 3
 در اساطير هندي نسبت به اساطير ايراني دارد؟

يراني فريدون، چه كاركرد شناسي درزماني، در اسطورة هندوا . تطبيق خويشكاري و ريشه4
 كند؟ جديدي در شناخت پيشينة اين اسطورة شخصيت ايجاد مي

هايي كه  فرضيات پژوهشي تحقيق نيز پس از پردازش مسئله و نقد پيشينه، در قالب گزاره
  شود، طرح شدند:آورده مي

است،   گذاري در اساطير كه توصيفي فشرده از خويشكاري اسطوره. توجه به نقش نام1
هاي اسطوره را كه  شناختي نام اسطوره، نخستين خويشكاري ترين معاني ريشه استخراج كهن
  كند. ترين اسناد متني ما از آن است، افشا مي مقدم بر كهن

 ريشة نامهم» سومين«شناختي  هاي مختلف فريدون در شاخة ايراني، با معناي ريشه . ساخت2
θrīta- بوده، فريدون خود » ، نام سومين افشرندة هوماوستايشت  است كه پيش از او، مطابق هوم

است. پس احتمالاً بين اين نام و خويشكاري تهية هوم آييني (سومة   فشردن هوم بوده  نيز پاداش
  هندي) ارتباطي بايد باشد.

دليل تعلق اسطوره به عصر هندوايراني، رابطة خويشكاري اسطوره و معناي نخستين . به3
خصيت در دو فرهنگ همسو بايد باشد؛ ولي مسير مختلف دگرديسي و غلبة شناختي نام ش ريشه

 تر كرده باشد. بايد كيفيت اين رابطه را در فرهنگ ايراني پيچيدهآن در شاخة ايراني، مي

اند يا براي تطبيق نام و  . با توجه به پيشينة نظرات كه يا از تحليل خويشكاري نام غفلت كرده4
اند، تطبيق  زماني به متون پهلوي عصر تاريخي داشتهنگاه همخويشكاري پيشاتاريخي، 

شناسي درزماني نام وي راهي جديد براي تعليل  هاي كهن هندوايراني اسطوره و ريشه خويشكاري
 گذاري توصيفي وي خواهد گشود كه خلاصة نخستين خويشكاري اوست.نام

محتوي نام و خويشكاري  نيز، بر مبناي اولويت و اهميت متون» پيكرة [متني] تحقيق«
  شود:هايي است كه آورده مي شخصيت موردنظر شامل رده

  ها). يسنا و يشت، گاهانهاي  (بخش اوستاالف) 
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منزلة تكمله، شرح، تفسير زرتشتيان كه عمدتاً تا سدة سوم پس از اسلام و بهمتون پهلوي ب) 
بندهش، ند (در اين جستار: ا شده و ترويج مباني حكمي و اعتقادي كيش زرتشت نوشته  اوستا

  ).و صد در بندهشنشايست  شايست، روايت پهلوي
و برخي متون 9ودا ريگتنها متن هندي متعلق به دورة مشترك هندوايراني، يعني سرودهاي ) ج

 حماسة و استپاتابرهمن، اتروودادورة متأخر براي بررسي درزماني سير واژه (در اين جستار: 
  ).مهابهاراتا

اواسطة پهلوي، يعني منابع تاريخي عربي ـ فارسي كه با وسايطي مرتبط با د) منابع ب
 تاريخ ،اثير كامل ابنالتاريخ تاريخ طبري، اند (در اين جستار:  هاي ساساني بوده نامه خداي
  ). آثارالباقيه بيروني ،بلعمي
  .فردوسي شاهنامةه) 

ري شخصيت فريدون پرداخته بدين ترتيب، در اين جستار، ابتدا به تحليل خويشكاري اساطي
شناسي نام اسطوره با خويشكاري آن، در تحليل دلايل انتساب  خواهد شد، سپس، از تطبيق معنا

شناختي دربارة دليل  هاي زبان شود. براي اين منظور، در ابتدا، پيشينة ديدگاه نام او استفاده مي
  يد فراهم شود.شود تا زمينة طرح ديدگاه جد گذاري فريدون مرور و نقد مينام

  

 . پيشينة تحقيق2

هاي فارسي  اي مهم است كه در پژوهش حوزه» شناسي تاريخي زبان«در ميان جستارهاي زباني 
ساداتي  ؛76 -  75 :1389 ،كردزعفرانلواست (ر.ك:  هاي ساختي به آن توجه شده  بيشتر از جنبه

هاي مهم و كاربردي آن در  كه يكي از زمينه» شناسي ريشه«و  )170 -  147: 1398 ،آبادي نوش
تر به آن توجه شده است. يكي از پژوهان ايراني كم مطالعات ادبي است، در مقالات زبان

شناسي ايراني، به فريدون  شناسي تاريخي در قلمرو اسطوره ترين معماها در كاربرد زبان معروف
ل اسطورة وي است كه شناختي ريشة نام فريدون، يكي از مسائلي در تحلي تعلق دارد. تحليل علت

  هنوز محققان روي آن توافق ندارند و اين جستار بر آن تمركز كرده است.
 10) و ثرئَتئَونهفارسي ميانه Frēdōnفارسي و  Ferēdōn / Afrīdūn( شاهنامهفريدون 

كه نام  اوستايي 13يا آپتيةمتون پهلوي و اثويه  12يانبيا آس ، آثويان، آثفيان 11اوستايي، پسر آبتين
 

	ريگ ودا  -  ودا9 يني است: ظيم د ار مجموعه ع نستن است) شامل چه دا وستا هر دو  دا و ا . كتاب مقدس هندوان (معني ريشة و تروودا 	و ا ودا دا، سامه  يجورو بل از 1500 ق.م.)،  لق به ق ترين: متع هن  θraē . 10 (ك taona- 11 . ĀBTĪN.  12 . Āswīān   / Āsbīān  / āθwy ānay -  13 . āθwya   / āptya.  
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است كه  15ودايي، پسر آپتيه 14معادل تريتهَشده است،  گفتهها  بر آن -āθwyānayنوادگي خا
پوزة   سه 17هدهاك را كه صاحب سه سر و شش چشم و معادل اژي 16اژدهاي ويشوروپه

 .)Ifrah, 2000: 446بود، كشت و گاوهاي او را نجات داد ( ]شاهنامه[ضحاك  يياوستاچشم  شش
  اند: نظر داشتهاي ريشة نام فريدون اتفاقاوستاشناسان دربارة معن

 Threeمعناي عدد سه [معادل به Thriهر دو نام ثرئتئونه اوستايي و تريتة ودايي، از ريشة 
است  -aona-پسوندبه معني سه و  -θrītaاز ريشة  تركيبي اند. نام ثرئتئونهانگليسي] مشتق شده

  است  -ana-نسبي صفت و پسوند -u–به  مختوم هايستاك پاياني از مصوت كه تلفيقي
)82 -Mayrhofer, 1979: 81 Bartholomae, 1904: Fol. 192 & 1153; .(  آنچه محل اختلاف و

 است. تا امروز سه فريدون نام  ريشة در »سه«معناي  تفسيرو  وجود اين ريشه دلايل تشتت بوده،
  :است  شده بيان از سوي پژوهشگران در اين راستا نظر

با توجه به ، ها كه بيش از يك سده پيشينه دارد تحليل ي از اوليندر يك وستاشناسانا. 1ـ  2
تر است، با افزودن فرض  منزلة عدد كمال كه مظهر نوعي قدرت كاملكاركرد نمادين عدد سه، به

 و قدرت دارندة سه«را به معني ثرئتئونه ، نام -θrīta در ساخت ريشة» نيرو«معناي تقديري 
همچنين، مجازاً و  )Mayrhofer, 1979: 81artholomae, 1904: Fol. 178 & 1153; B-82( »توانايي

 :Duchesne Guillemin, 1974( ندادانسته »پيروزمند«يا  )Justi, 1895: 513( »پرتوان«معناي به

تواند  اين تحليل قديمي، نوعي تقليل مسئله با فرض مجازي انگاشتن آن است و اساساً نمي. )1/154
هاي اساطيري، هميشه توصيف صريح  صحيح باشد چون معناشناسي ريشة نام شخصيت

يك مدلول فرازباني هاست و نه كنايه يا استعاره يا هر نوع دال غيرصريحي كه بر  خويشكاري آن
  افاده كند.

لينكن، و  ت.اس شده پيشنهاد لينكلن بوريس براي فريدون از جانب ديگري اشتقاق وجه .2ـ  2
و وجه مقدر معنا را در -θrīta ستاك  از نسبي صفتساخت.  را ثرئتئونه واژة، تفضلي تبع وي، به

اند دانسته »پسر تريته«معني هباي اين نام را  مجموع، معناي ريشهو در» فرزند يا پسر«آن، 
)Lincoln, 1976: 47-48; Tafazzoli, 1990: 9/531( .تواند در اصل در اين تحليل، ريشة اين نام مي

عدم  دليلبه، )171 -  2: 1388؛ تحليلي كه مولايي (به يك نسب پدري و نام خانداني اشاره كند
حقيقت، دردهد.  تر را رجحان ميحليل قديميهمان ت نپذيرفته،آن را  ،اوستادر  -aonaوجود پسوند 

 
14 . Trita. 15 . Āptya. 16 . Viśvarūpa.  17 . Aži-Dahā ka - 
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هاي درزماني نام فريدون در فارسي و سنسكريت، معني فرزند يا پسر را افاده  يك از ساخت هيچ 
  كنند و اين تحليل اصولاً درست نيست. نمي

، شدهي فرض اوستاشناسان ذكر) بر مبنا175 -  151: 1388( مولاييدر نظرگاه سوم، . 3ـ  2
، اين سه وجه را پهلواني، طبابت و به تفسير سه نيروي مذكور پرداخته است اين معنيدر توجيه 

پذيرش تفكيك  تحليل مولايي سه ايراد اساسي دارد: اول اينكه .داندقدرت خرق عادت مي داراي
 ، به دلايلي،بر اين مبناوي فريدون به سه بخش متمايز و تعليل ريشة نام  هاي دقيق خويشكاري

، مثلاً توان شفابخشي در نگرة ستها پوشاني اين نقشهم ة اين دلايلنمايد. از جملدشوار مي
از سويي، درمان متافيزيكي نوعي افسونگري نيز  اساطيري خود نوعي خرق عادت طبيعي است و

تر از سه تقسيم ها را به بيشتر يا كم اين نقشتر، با استقصاي بيشتر يا كم توانمي همچنين، هست.
تر است و آن عدم وجود شواهد براي اين تحليل در لاية كهن هندوايراني نام  يراد دوم مهم؛ اكرد

شخصيت است. مولايي براي اين سه نقش به فريدون ايراني بسنده كرده و از متون مرتبط با 
 در«همتاي هندي شواهدي نقل نكرده است. در متون ايراني نيز همچنان كه او خود تصريح كرده: 

: همان...» (است  مانده برجاي مورد اين در اندكي اطلاعات و اوستايي آگاهي موجود هايمتن
اند، نقل شده  ) و شواهد براي اين سه نقش بيشتر از متون پهلوي كه عمدتاً متون پس از اسلام161

وجود آمده است. سوم است، در حالي كه اين معنا در دورة مشترك هندوايراني براي اين نام به
نقش يا توانايي فريدون ياد نشده است، » سه«حتي در همين متون متأخر پهلوي هيچ جاي از اينكه 

شد و اين سه گاه  در حالي اگر معناي نامش با اين موضوع مرتبط بود، بايد يك اشاره پيدا مي
، يعني او در كيفيتي فرد سوم »سومين«صرفاً فرضية پژوهشگر است. ضمن اينكه اصولاً معناي 

مذكور نيز  شود، پذيرفتن تحليلمي سبب عواملاينكه داراي سه كيفيت باشد. مجموع اين  است، نه
  سد.برنظر نامحتمل به كاملاً

، حل »نام«وايراني آن، هنوز معماي هاي كهن هند بدين ترتيب، درمورد نام فريدون و ساخت
درزماني با هاي اين جستار، با روش تطبيق معناشناسي  نشده است. در بخش تحليل داده

كوشيم اين معماي كهن را رمزگشايي كنيم. مبناي نظري استقصاي اين  خويشكاري اسطوره، مي
  پردازيم. ها، تحليل خويشكاري فريدون است كه در بخش پسين بدان مي داده
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  . چارچوب نظري (تحليل خويشكاري فريدون)3
است. فريدون، شاهي است كه اين در فرهنگ مزدايي، جمشيد، الگوي شاه ـ موبد صاحب فرّ كياني 

مهر در اين رابطه داراي نقشي بنيادين است. در اين خويشكاري را از جمشيد به ارث برده و ايزد
بخش از جستار، به كيفيت انتقال خويشكاري جمشيد به فريدون و چگونگي خويشكاري وي 

  پرداخته خواهد شد:
  
 ـ موبد به فريدون . انتقال فرهّ كياني جمشيد و خويشكاري شاه1ـ  3

: 1367 روايت پهلوي،(دارد » فرّ تمام«است كه » پر فرهّ«، شاهي متون پهلويجمشيد، به روايت 
)، مقام والاي او تا آنجاست كه اورمزد نخست دين خود را بر او عرضه كرده، او نپذيرفته بود 15
اين رّ تمام او نشد. كس صاحب ف). پس از جم نيز ديگر هيچ10 بند :31 ، درِصد در بندهش(

 »موبد ـ شاه« ، موسوم بهدين شاه نه يك مقام سياسي كه نمايندة و فرهمندي خاستگاه الهي دارد
، در ازاي افشردن هوم 19جمشيد پاداشي براي پدرش ويونگهانت ، است.18»پريستار ـ شاه«يا 
 ويخداوند به حق حاكميت از جانب و نخستين كسي است كه  )7  بند/ يشت هوم: 1384، اوستا(

دهد و فرّ كياني، تجسم عيني آن  هويت شاه ـ موبد را شكل مي ؛ اين خويشكاريشده استتفويض 
  است.

آفرينش  ،گويد تر از همه دروغ مي و مهم آورد روي مي بيدادبه  شود،مي جمشيد متكبرزماني كه 
- ه از وجودش بهفرّ .)42 :1367 ،روايت پهلويكند ( ادعاي خدايي مي دهد وميخود نسبت جهان را به

مهر كه فرّ جمشيد را پس از . ايزد)34 بند /زامياديشت: 1384، اوستا( كشد پر مي ة وارغنَشكل پرند
به ؛ فرّ شاهي (كياني) به دارد را نزد خود نگاه ميموبدي  ـ فرهّ خداييجدايي از وي، برگرفته است، 

 بهو جنگاوري  (مهي) و فرّ پهلوانيشت پيروزتر بود ] كه از همة مردمان مگر زرتفريدونثرئَتئَونه [
ضحاك كه تخت جمشيد را به بيداد غصب كرده، به  ).37ـ  35 ، بندهايهمانپيوندد ( گرشاسب مي
 انديشد مي او .نهاد زشتپوزه، بدآيين و  دهاك نام، سه ، ديوي است اژياوستاهاي كهن  روايت لايه

 خداي آتش پاك ،)ɑ:zær» (آذر«يا  )ɑ:tær( »آتر«؛ اما »واهم گرفتنيافتني را خ من اين فـرّ دست«: كه
)ɑ:tɛrgɑ:tɪs (كند و  آفريد با وي نبرد ميمزداكه نگهبان فرهّ است، بر سر فرهّ  اهورامزدا و پسر

). بنابراين، 50ـ  49: همانيازد ( بدان دست نمي ه،خود را بازپس كشيد شدن بيم تباهاز  دهاك اژي
 

18. Priest-King.  19. Vivanghänt.  
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  واسطة فرهّ كياني (بهرة دومِ فرِّ جمشيد) است. ون وارث بيفريد
  

  زاد مظهرِ زايايي (خواهران جمشيد). تصاحب جفت هم2ـ  3
 معنيبه» 21شيد«و  »توأمان و دوقلوجفت، « معنيبه »20جم« دو پارة ازنام جمشيد فارسي 

پارة نخست به اين  ). معني جفت در262/ 1: 1379 كزازي،( ساخته شده است »درخشان و تابناك«
ترين عصر اساطير هندوايراني  در باستاني »22جمك«ش زادهم كه وي با خواهر مربوط است 

اند،  آغازبخش نسل انسان در آفرينش بوده(عصر مهاجرت پس از آخرين دورة يخبندان) جفت 
در  شيد،پارة اول ريشة واژگاني نام جممستتر در معناي اين ). 286: 1389سن، (ر.ك: كريستن

گسيختگي اساطير،  خويشكاريِ وي در اساطير ايران تداوم نيافته است؛ زيرا بر مبناي پديدة درهم
نقش نخستين انسان، در سنت زرتشتي پساگاهاني، از جمشيد خلع و به كيومرث و نقش  تدريج،به

  وانهاده شده است.(مشي و مشيانگ)  كيومرثبه جفت مولود جفت آغازين 
 رويِ مشكوي وي، زدايي، خواهر دوقلوي شهريار به دو خواهر پوشيده اسطورهدر مسيرِ اين 

به دو دخترش)،  شاهنامه(حتي در برخي نسخ  اوستايي 24سنگْهْوكو شهرناز/  23ارَنِوَك /ارنواز
) 14 -  13: بندهاي يشت  واسپرد: 1384، اوستا( يشت شوگمطابق سرود  اند. تبديل شده

يكتاآفريد (در روان گاو حقيقت، كه در چارپايان نگهبان ايزدبانوي، 25گوش براي ايزد فريدون

هاي مختلف جانوران و  منشأ گونه بندهش ابقكيومرث و مطزاد هم )،- g�u�-urva: اوستا

دو  فاتح شوند. اين ضحاككرد تا بر از او درخواست  وقرباني  ،)40: 1369(دادگي، است گياهان 
به كف آورد. فريدون  بودند، ة كدبانوگريو برازند و ولد زن را كه داراي بهترين بدن براي زاد

مشابه اين فديه را بر ديگر ايزدان مرتبط با طبيعت يا زايايي نيز نثار كرد تا به اين دو زن برسد 
ها ـ  ويژه در يشت ويژة آب). به35 -  33 ،رديشتاَ؛ 25 -  23 ،يشت رام: 1384، اوستا(ر.ك: 
ها، ربودن اين دو زن را  ، الهة آب»26آناهيتا اردويسور«از ) 51 -  49: بندهاي 13 كردة يشت ( آبان
او را كاميابي «نيز  آناهيتا خواستار شد و» دودمان افزايش و زايشنگاهداري خاندان و «براي 
  ».بخشيد

بنابراين، فريدون وارث دو نمونة مثالي زنانگي و زايايي است؛ دو ملكة عشق كه از بند شاه 

 
نسكريت جم از راست به چپ: 20 استان و سا نه، فارسي ب ميا ارسي  ظر درزماني، سه ساخت ف ميانه و  كهن شيد 21  است.Yamá و Yam/Yima  -   از من نسكريت جمك: 22  بوده است.Xšaëta -  صورت   ان و سا باست ارسي  نه، ف Yam  -   سه ساخت فارسي ميا ag/Yimag و Yami. 23 . arənavak. 24 . saŋhavak. 25 . gōš.  26 . anāhita-arədvī sūra. 
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  شوند. اهريمني به مشكوي فريدون مشرفّ مي
  

  ون (در كالبد توتم گاو). انتقال خويشكاري واسطة توتمي به فريد3ـ  3
خويشكاري شاه ـ موبد و  تفويض ، بهفريدونچنان كه بررسي شد، واگذاري فرّ كياني جمشيد به 

شود كه بيشترين تبلورش  ختم مي» نگهباني از زايايي«قدرت او در سلطه بر قواي طبيعت و 
باني دادن براي او با درمورد فريدون، در ارتباط وي با روان گاو يكتاآفريد (مظهر زايايي) و قر

به . )14 -  13: بندهاي يشت  واسپرد، همان(شد  آرزوي كسب همسران مظاهر زايايي ديده مي
فريدون «دارند: » گاو«و ديگر منابع پهلوي، همه برنام  بندهشاجداد فريدون، مطابق همين دليل، 

پسر [سپيدگاو]،  29ترُا سپتگاو]، پسر  [سياه 28ترُا [پور گاو]، پسر سياك 27اثَفيان، پسر پورترُا
در همة  tôrâ). كنُية 35: 1897، 32پهلوي متون؛ 149: 1369، دادگي( ...»31ترا رماك  ، پسر30ترا گيفر

) و بيانگر اين حقيقت است كه گاو توتم 113، همانها مشترك و به معني گاو بالغ و نر ( اين نام
 نپدراگويد كه  اي] مي نامه نابع خداي) نيز [نقل از م152: 1375( طبري خاندان وي بوده است.

  شدند. ناميده ميگاو  نوعي صاحبو لقبي به معناي نام اثفيان با  همه ،تا ده پشت فريدونآ
گاو يك توتم مهم هندوايراني است. در اساطير هند، خداي زاياي آسماني، به سيماي گاوي نر، 

كند و  و با همة خدايان آميزش مي» استزايندة همه چيز «گاو كيهاني كه  شكل مادهاي به با الهه
: 1897، 35اتروودا؛  14- 2 34/ بندهاي38 سرود/ دهم ماندالاي: 1976 ،33وداريگ» (زايد كيهان را مي«

). در اساطير ايران نيز نماد گاو بسيار مقدس و منشأ خلق طبيعت گيتيانه و ريختن 10  سرود
؛ 44 و  32 ،20 ،12  ، فقراتيسنا ؛32/ 14 -  12 فقرات، گاهان: 1384، اوستاخونش مكروه است (

(برمايون يا پرمايه يا پرمايه)، داية » برمايه«نيز گاو  شاهنامه). در 124: 1369، نشايست شايست
حقيقت، همچنان كه زرتشت از در آيد. شمار ميفريدون است و فريدون عملاً فرزند توتم خويش به

شت) فرهّ ايزدي را دريافت كرده، فريدون فرهّ خويش را طريق شير پاك و سپيد دوغدو (مادر زرت
او يكي از فناناپذيران جاوداني بود كه  ابتدادر از طريق شير گاو مقدس برمايه كسب كرده است.

بعدها در تازش اهريمن ميرا شد؛ احتمالاتي كه پژوهشگراني چون تفضلي براي دلايل فناپذيري او 
و حاصل قياس با گرشاسپ و جمشيد است كه اولي  )Tafazzoli, 1990: 9/531(اند  برده نام 

كدام درمورد وي قابل استناد   حرمتي و دومي آلوده به كبر و خداگونگي شد، هيچ مرتكب بي
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در منابع پهلوي نيست؛ زيرا هيچ گناهي به او در فرهنگ مزدايي نسبت داده نشده است. حتي 
دهاك) چنين  است (اژي  گسسته و جهان را بياشفتهبند را  كهدرمورد نابودي پتيارة آخرالزمان 

  آمده است كه:
و آتش و آب و گياه » هر كه آب و آتش و گياه را نيازارد، پس بياوريد تا او را بجويم«هرمزد گفت: 

فريدون را برخيزان تا ضحاك را بكشد؛ چه اگر جز اين «از بدي مردمان شكوه كرده، گفتند كه: 
ند و روان فريدون به نزديك روان فريدون رفت امشاسپندانو  هرمزدپس  ».باشد، به زمين نباشيم

، روايت پهلوي» (رويد ... تا ضحاك را بكشد سامانِ گرشاسبمن كشتن نتوانم. نزد روان «گويد كه: 
1367 :60.(  

زمان تواند به تكرار عمل حكم اورمزدي در  امتناع او از كشتن ضحاك در آخرالزمان، مي .1
يشت،  ، آباناوستا، در ممنوعيت كشتن ضحاك و به بند كشيدن او در دماوند بازگردد (ر.ك: »حال«

بندكشيدن اژدها، با آزادي گاوها و زنانِ نماد زايايي، فريدون با به). در هر حال، 35: بند 8كردة 
  ها را رها ساخت  حقيقت، آبآوري را كه اژدها زنداني كرده بود، آزاد كرد و درابرهاي باران

بخش ديگري از ارتباط فريدون با زايايي نيز در ارتباط او با ). به همين دليل، 83: 1373(بهار، 
ريشه  Âptyaنام خانوادگي همتاي هندي او، تريته اپتيه ودايي، گوهر آب نمادينه شده است. در 

 Athvya). احتمالاً 320: 2011، 36ست (تيلاك»ها آب«در سانسكريت به معني  apگرفته از ستاك 
اوستايي نيز محتمل چنين معنايي بايد باشد. اپتيه ودايي، در متون مقدس برهمايي (ادبيات متأخر 

، 39اپاسپسر  ،)5 38/ بند3/ برهمة2/ سرود1: بخش1882( 37استپاتابرهمنهندوان)، ازجمله در 
ها  آب اطير هند و زادةها در اس (خداي آب 40نپات اپامبا نامش كه . شناخته شده است ها، خداي آب

   آناهيتا سور اردوي نقش او در اساطير ايران، در ايزدبانوي وريشه است  در اساطير ايران)، هم
كردن فريدون براي آناهيتا و استحاله يافته است. با توجه به قرباني آهو) اي رود نيرومند بيمعن(به

رسد در جانشيني مقام  نظر ميخدايان مظاهر چارپايان و نيروطلبيدن او از روان گاو يكتاآفريد، به
 ده است.بدل ش» ها فرزند خداي آب«شاه ـ موبد جم براي فريدون، او از فرزند خداي خورشيد به 

تا ) 293 -  292: 1352(بيروني، مهرگان نيز به پيروزي فريدون بر ضحاك انتساب يافته است 
  نمودي از تكرار الگوي ازلي پيروزي خير بر شر باشد.

عطف به همين پيشينه، شخصيت او در فرهنگ مزدايي داراي چنان تقدسي بوده است كه 
: 1375( طبري ).72: هماناند ( راهيم يكي فرض كردهها او را گاه با نوح و اب نامه مترجمان خداي
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و برخي ديگر او نوح را با ون دافرياشاره دارد كه  شناسي) علماي انساب (نسببعضي نقل ه) ب153
 .كند ) نيز اين انتساب را تكرار مي90 :1370( اثير ابنيكي خوانده بودند. سليمان پسر داوود  را با
  .داند ميو از پيروانش  نشينان كشتي نوحاز همرا  دوننيز جد فري )111: 1380( بلعمي

شده را در تطبيق با شدة ذكر ها، خويشكاري استخراج ادامه، در بخش تحليل دادهدر 
  معناشناسي درزماني تحليل خواهيم كرد.

  

  ها (تطبيق معناشناسي درزماني و خويشكاري اسطوره) . تحليل داده4
كه بخش  همچنان پژوهشگران ،اثويه اوستاييثرئتئونه ي هندي همتا تريته اپتيه ودايي،درمورد 

فريدون  معادل هنديِرا  هتريتبخش اول نام وي،  اند، ها دانسته دوم نام او، اپتيه را فرزند خداي آب
گذاري ليكن درمورد دليل اين نام )؛Eliade, 1987: 222( انددانسته »سومين« معنايبه و همچون او

   است. كنكاش زيادي نشده
نمونة  دارد، همتاي فريدون و پيش خاني زرين در افق طلوع خورشيداپتيه ودايي كه  تريته

وايراني (عصر قبل از تفكيك اساطير شناسي هند خداي مطلوب وداها، ايندره، و متعلق به اسطوره
ستيار ، تبديل به دوست و دودا ريگترين متن ودايي،  دو قوم و مقدم بر ايندره) است كه در كهن

تر او در اساطير هند نسبت ). دليل اهميت كم8/ بند8 / سرود10: ماندالاي 1976( ايندره شده است
هاي تريته به وي  گرفتن ايندره و انتقال بخش مهمي از خويشكاربه فريدون در ايران، همين شكل

ندوايراني ترين خدايان دئويسناي هندو تبديل شده است؛ اما بقاياي هويت ه است كه به محبوب
 تر آن، روشني مشخص است. حتي يك بار در وداها نام تريته با ساخت قديمتريته در وداها به
 / سرود1 ماندالاي  :همانآمده است ( Traitanaصورت بهاي بسيار مبهم و تاريك،  اگرچه در زمينه

دارد كه  Thraētaonaتر با ساخت اوستايي اين نام يعني  كه محتملاً پيوندي عميق  )5/ بند158
بعدها از حيث تحول واژگاني به تريته در هند و فريدون در ايران سايش پذيرفته است. بدين 

دليل نقش بنيادينش در مزديسني استحالة بسيار ترتيب، تريتة هندي نسبت به فريدون ايراني كه به
استان تريته در هاي را حفظ كرده باشد. د تري از خويشكاري تواند زمينة كهن پذيرفته است، مي

  شباهت به داستان فريدون، البته در سطح خويشكاري نخستين، نيست. وداها نيز بي
 تر، چاهي پيدا همراه دو برادر بزرگ تريتا )،105ماندالاي اول/ سرود : همان(ودا  ريگدر 

به درون  او را هل داده، به قصد هلاكت، ديگر برادر ليكن دو كشد؛ مي »چاه«از  »آب« كنند؛ تريتا، مي
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، هم شاهنامهاي است كه در مايهمثلث دشمني بين دو برادر مهتر با برادر كهتر، بنافكنند.  چاه مي
ماية چاه ديده  درمورد فريدون، اگرچه بنشود. دربارة فريدون و هم دربارة سه پسرش تكرار مي

بر وجود دارد. تر  تر براي كشتن برادر كوچك شود، مضمون دشمني و توطئة برادران بزرگ نمي
ضحاك  برانداختن در كه ، برادران مهتر فريدونكيانوش رمايه و، بفردوسي اساس روايت

او را  شد و آشكار فريدون بر پري كه هنگامي كردند، ه، به وي خدمت ميشداو همراه  تازي
 رفت، برادرانش به غلتاندن سنگي از كوه آهنگ خواب وخت، چون پس از خوان بهآم افسون

ابومنصوري، مشابه واكنش رستم در  شاهنامةكردند. واكنش فريدون به تعبير مقدمة  جانش
و چون همان سنگ كجا افريذون به پاي «...مقابل سنگ بهمن، مبتني بر قدرت مردانة پهلوان بود: 

  ).130: 1383طوسي، » (داشتباز
دهد، به  فريدون نسبت مي ترديد بيان فردوسي از اين روايت كه دفع سنگ را به افسون بي

جادو در سنت مزديسني اهريمني است. او افسون را از فرشتگان الهي  تر است. صحت مقرون
آموخته بود. اين افسون نه جادوي اهريمني (جادوي سياه) كه قدرت اتصال به جنبة مادي فرهّ 

ه فرّ (=به مدد» يزدان فرمان به«ي بود. تصريح فردوسي در تعليل اين افسون، با عبارت كيان
  دهد: )، قداست اين فرهمندي را نشان ميايزدي

ــد ــر دويدن ــوه ب ــد و ك ــ كندن   نگس
 

ــدان ــا ب ــد ت ــرش بكوب ــي س ــگب   درن
 

  فروگاشـــتند غلتـــان كـــوه وز آن
 

ــر ــه آن م ــته را خفت ــتند كش   پنداش
 

ــه ــان ب ــزدان فرم ــه ســر ي ــرد خفت   م
 

  كــــرد ســــنگ، بيـــدار  خروشـــيدن 
 

  خـويش  بـر جـايِ   سـنگ  همـان  افسون به
 

ــت و   بــيش ســنگ، آن نجنبيــد ببس
 

  )291 -  289 ، ب73/ 1: 1386، فردوسي(              
اي  مايه تر، بن تر و اصلح به چاه، از سوي برادران بزرگ افكندن برادر كوچك مضمون

شود. چاه  ديده مي (ع)ترين نمود جهاني آن، در فرهنگ عبراني درمورد يوسف آشناست كه شاخص
شناسي نمادي از دنياي تاريك زيرزمين است كه در اساطير، خداي گياهي  از حيث اسطوره

شود و آب سمبولي از زندگي دوباره و مظهر بازگشت اين خداي  شهيدشونده بدان تبعيد مي
سمبول رويش به روي زمين است. درمورد فريدون خويشكاري اين خداي شهيد به فرزند كوچك 

در اين داستان ايرج كهترين بود و چون فريدون پسر كهتر را بر تخت او، ايرج انتقال يافته است. 
شدن خون او انجاميد تا اينكه بعد از يك يا چند نسل، ه ريختهايران نشاند، رشك دو برادر ديگر ب
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گيرد. به نظر بهار نيز مرگ ايرج، برابر آيد، انتقام خون او را ميميمنوچهر از تخمة ايرج بر
تواند برابر برآمدن وي از چاه  رسيدن جانشيني از تخمة او ميسلطنتفروافتادن تريته در چاه و به

  ).84: 1373باشد (بهار، 
سرنوشت فريدون و تريته از حيث كيفيت نجات از دسيسة برادران نيز شبيه است. فريدون به 

: ماندالاي 1976( ودا ريگيابند: مطابق  فرمان (فرهّ) يزدان و تريته نيز به عنايت خدايان نجات مي
ه ياري خلق كرده، ب خدايان براي سرودي در محبس شده، زنداني چاه تريته در )،105اول/ سرود 
مبادرت  مقدس 41نجات يافت و به فراهم آوردن (فشردن) سومة آساييمعجزه طرز ايشان و به

/ 9: كتاب 2009( 42مهابهاراتا) و 4/ بند34/ سرود 9ماندالاي : 1976( ودا ريگمضموني كه در  كرد؛
و فشردن سومه اصولاً به خاندان تريته نسبت داده شده است  ) به تفصيل آمده است2095

به روايت نمود دارد:  اوستااين مضمون نيز در  ).40/ بند 29سرود  /9 : ماندالاي1976، ودا يگر(
)، اثويه دومين فشارندة هوم بود و اهورامزدا به پاداش اين توانايي، 8 -  7يشت (فقرات  هوم

هي پاداشي ال اوستادهاك را كشت. بدين ترتيب فريدون در فريدون را به او بخشيد. پسري كه اژي
براي پدر عابد خود است. علاوه بر ريشة مشترك واژگاني بين تريته و ثرئتئونه اوستايي، آپتيه 

 يي، اوستاضحاك را، ثرئتئونه  ،شاهنامهودايي نيز با اثويه اوستايي يكسان است. فريدون 

  آورند.دهاك و تريتة ودايي اژدهاي ويشوروپه را از پاي درمياژي
» نخستين«به معني  Ekataو » دوم«به معني  Dvitaنيز  اتروودا،بخش در نام دو برادر تريته، 

نه صورتي كهن، بلكه برساخت اكتَهَ  . اگرچه وداشناسان معتقدند كه)521: 1897اتروودا، است (
تري  دويتهَ شكل قديماست؛ اما  است كه تحت تأثير معناي خويشكاري تريته شكل گرفته  متأخري

-Satapatha( براي آن موجود است تري نيز شواهد كهني، در سرودهاي ودايدارد كه 

Brahmana,1882: 48; Macdonell, 1995: 68; Hastings &…: 12/604 ( ،حتي اگر چنين باشد .
كاهد. وقتي  شناسي در شناخت خويشكاري بنيادين اسطوره نمي اين چيزي از ارزش اين ريشه

شود (مشابه  حاصل كند، معنا فراموش مياي با خويشكاري اسطوره قطع ارتباط  معناي ريشه
فراموشي معناي سومينِ فريدون در شاخة ايراني). باقي ماندن معنا در حافظة اسطوره نشان از 

طور فريدون)  كند، اولاً معناي سومينِ تريته (و همين تداوم خويشكاري دارد و اين خود اثبات مي
هاي خاص شاخة ايراني نقشي در آن  و كيفيتترين لاية هندوايراني اسطوره است ( متعلق به كهن

 
41 . Som a. 42 . Hastings . 
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هاي او در متون پهلوي است، مطرود است)؛ ثانياً  ندارد، پس فرض مولايي كه مبتني بر خويشكاري
بايد معطوف به نقش او در قبال برادرانش » سومين«گذاري اسطوره به در اصل اسطوره، نام

ه سطحي از خويشكاري اسطوره را چ» سومين برادر«باشد؛ اما با قبول فرض اخير، معناي 
  خواني داشته باشد؟شناسي متون هندوايراني هم تواند نمادينه كند كه با برايند اسطوره مي

نقش اثويه در  ـ است شدهتوجه  به آن تركمـ كه  اين نام هاي توجيه معناييكي از زمينه
، 43)، ويونگهانت19  و 7  هاي، بنديشت هوم: 1384( اوستافشردن گياه هوم است. مطابق نهمين يشت 

هوم را افشردند و  كه بودند مردماني از تن نخستين، دومين و سومين به ترتيب 45و ثريته 44اثويه
شدند كه از  46چون جمشيد، فريدون و گرشاسپ و اورواخش فرزنداني صاحب كار اين پاداش به
بارة اثويه و ثريته آيند. نكتة مهم درشمار ميهاي مقدس كيش زرتشت بهترين شخصيتمهم

با توجه به وجود اين دو نام در تسمية يك شخصيت  اين است كه) كاهن هومه (دومين و سومين
دو شخصيت  ، اينرسدنظر ميبه منزلة نام و كنُيه،اپتيه ودايي)، به تريته اوستايي= ثرئتئونه اثويه(

ة سومه به تريته نسبت يافته، . همچنين، در سنت هندي تهيتوانند خاستگاه واحدي داشته باشندمي
 در دگرديسي اسطوره، همتاي ايراني او، به پاداش تهية هوم تبديل شده است. اين بدان معناست كه

، نام سومين (و با توجه به كاركرد نمادين سه بهترين) ثرئتئونه اثويه احتمالاً ايرانيان ميان در
 اسطوره تدريجي تحول دنبالبه سپس است،كنندة هوم بوده كه اين سنت را به كمال رسانده  تهيه

منزلة به و يافته استقلال از هم مذكوردو بخش نام آثويه، از  ثريته شخصيت كسر و پراكندگي و
 پهلوان كار رفته است؛ با توجه به تقسيم فرّ جمشيد بين دودو تن بهناميدن  براي ملَع اسم دو

به دو افشرندة هوم  نيز پهلوانام پدر، دو (فريدون و گرشاسپ)، همگام با تجزية ن اژدهاكش
اند. در اين پديدة رايج گسستگي در اساطير ايران (كه مشابهش درمورد جفت جمشيد  منسوب شده
ريشه  اند. دليل هم (اثرط فارسي) شده ثريته گرشاسپ فرزندفرزند اثويه و  ثرئتئونهنيز ديده شد)، 

و آن، تبلور همين  ثرئتئونه يشكاري مشابهي درموردنيز وجود خو ثريتهو  ثرئتئونههاي  بودن نام
نماد كمال در خلق الگوي سه برادر بوده است؛ الگويي كه مطابق آن، برادر سوم، نقش فرزند » سه«

سرانجام  كند، به همين سبب، گرفتار رشك بيتر را كه سزاوار مهر افزون پدر است، ايفا ميكامل
ز با گسستگي ديگري، در دو لايه، ابتدا درمورد فريدون و شود؛ مضموني كه بابرادران مهين مي

  تكرار شده است: شاهنامهدو برادرش و بعد درمورد فرزندانش در 

 
43 . Vivahghant  44 . Āθwy a 45 . θrīta 46 . Urvāxšaya 
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چين و تركستان و خاور به تور و ايرج نيز مثل فريدون برادر كهين و سومين بود و وقتي 
يرج كه كهترين و بهترين به ا و سرزمين تازيان باستان) جهانقلب ( ايران وروم و باختر به سلم 

اين نابرابري كه در منطق روايت، عين عدالت بود (چون نتيجة لياقت بيشتر برادر  رسيد،بود، 
ايرج كه . آلودند خون خودهم دست به خونها  آن ور كرده، شعلهرا  سومين بود) حسادت برادران

انكار  تا يحت تة نابردارانو تشحيذ مهر فروخف صلح ديبه ام جو بود،شدت پاك، معصوم و آشتيبه
؛ ليكن عطش دو قابيل ايراني را، هيچ چيز جز خون هابيل سيراب رفتخود نيز پيش  تاج و تخت

را تشكيل  شاهنامه هاي خواهي كينساخت اصلي  ژرف وآغاز نبرد ايران و توران  مرگ ايرج. نكرد
  داد.

كه در خاستگاه خود از  كند برادري را ايجاد ميشمول سهالگوي جهانكيفيت مرگ ايرج 
، نشئت گرفته است. در اساطير ايران »سه«، يعني »عدد ـ اسطوره«اعتقاد به كامل بودن يك 

ترين لاية اين الگو به اسطورة زروان و دو پسرش، اهريمن كه اول متولد شد و اهورامزدا كه  كهن
گردد كه مطابق  دي كهن باز ميگردد. بنابراين، اصل اين الگو به اعتقا آخرين و بهترين بود، باز مي

نشان كمال و وصال به مطلوب است. » سه«، نشان شك و دودلي و »دو«، نشان تنهايي، »يك«آن، 
الگوهاي مشترك بشرند كه ريشه در خاطرات ناخودآگاه جمعي  ها بخشي از كهن عدد ـ اسطوره

جمعي نوع بشرند و  ها بر روان انسان داشته، ماحصل اتفاقات بزرگ پيشاتاريخي و تأثير آن
  اي ارتباط دارد. سومين بودن فريدون نيز، از حيث خاستگاه الگويي، با چنين زمينه

  

   . نتيجه5
هاي اساطيري كهن، بررسي بقاياي  هاي اصلي دربارة شخصيت ترتيب، يكي از تحليل  بدين

ويژه شناسي تاريخي، به هاست. زبانشناختي نام آن هاي ريشه ها در لايهخويشكاري آن
هاي  ترين تعريف از خويشكاري يك اسطوره از لايه دليل كشف كهنشناسي درزماني، به ريشه

دهد و گام اول  ترين ابزار در شناخت اسطوره را به ما مي زباني نام اسطوره، اصيل
شناسي نام و تحليل بافت واژگاني اين نام در تطبيق با پيكرة متني اسطوره  شناسي با معنا اسطوره

  شود. ز ميآغا
θrīta–، تواند لقب سومين كسي باشد كه هوم را فشرد و پاداش معني سومين كس، ميبه

نام فرزند  هاي كهن اسطوره در لايه ثرئتئونهواژة مرسوم براي آن، يك فرزند درخشان بود. 
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بدل )، با گسستگي اسطوره، به فرزند اثويه »فرزند سومين [فشارندة هوم]«يعني اثويه بوده ( ثريته
در نمونة ودايي نيز  شده كهخانداني خود تبديل به يك نام » سومين«صفت شده، در اين صورت، 

منزلة نام ها، در اصل به ها قلمداد شده است. اثويه نيز به معني فرزند آب تهية سومه متعلق به آن
 دارد.  ، به نقش او در تداوم زايايي كه در ادامة نقش فشردن هوم است، اشارتثرئتئونهپدر 

  هاي تحقيق، نتايج  بحث دربارة فرضيات تحقيق، روشن خواهد شد: ضمن، براي درك بهتر يافتهدر
ـ فرضية اول كاملاً با مطالعة موردي در مورد فريدون اثبات شد كه نام يك اسطوره، خلاصة 

وره ترين اسناد متني ما از آن اسط ِ بعضاً محوشدة اسطوره بوده، از كهن نخستين خويشكاري
  تر است. قديم

 -θrīta ريشةهاي مختلف فريدون در فارسي، همگي با معناي  ـ درمورد فرضية دوم، ساخت
اند. اين ارتباط در اسطورة هندوايراني فريدون بر مبناي پديدة گسستگي  مرتبط )سومين(=
 هاي مختلف منبعث از اين ريشه را توجيه كند كه در سه سطح از تواند دليل وجود ساخت مي

  اين اسطوره اتفاق افتاده است:
  

 
  .47شناختي آثارپديدة گسستگي در اسطورة هندوايراني فريدون، بر مبناي نمودهاي ريشه :1تصوير 

Figure 1 . Dissociation effects in Ferīdōn 's Indo-Iranian myth, based on etymological 
appearances. 

 
. 2. ثريته: سومين فشارندة هوم؛ 1ميع كرد: توان تج نتيجة اين سه گسست را چنين مي

  . ايرج: سومين فرزند شاه فرهمند.3فريدون: سومين برادر اژدهاكش و 
هاي كهن  (= سومين)، اين بوده است كه او در لايه »فريدون«پس خاستگاه معناي درزماني 

ست. سپس در و باني اين آيين بوده ا سومين افشرندة هوم ثريته اثويه،هندوايراني، با نام 

 
47 . Vivahghant  

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 lr
r.

m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
4:

27
 IR

D
T

 o
n 

T
ue

sd
ay

 J
un

e 
16

th
 2

02
0

https://lrr.modares.ac.ir/article-14-29301-fa.html


  ت؟...چرا فريدون سومين اس                                                                                             فرزاد قائمي  

 

354 

دگرديسي اسطوره، در شاخة ايراني، او تبديل به فرزند سومين فشارنده و پاداش اين هنر وي 
شده، همين نام پدر به وي نيز گفته شده است. با پديدة رايج گسستگي، پدر تبديل به دو شخصيت 

نام اوستايي ها: معرف خويشكاري زايايي) شده، فرزند نيز، با  با نام ثريته و اثويه (فرزند آب
، به فرزند اثويه (فشارندة دوم) تبديل شده، تداوم كاركرد سومين بودن، در خويشكاري ثرئتئونه

. تداوم خويشكاري و تكرار يابد برد، تبلور مي برادر سومي كه فرّ كياني پدر را به ارث مي
لي همين الگوي گسستگي، بدون نمود درزماني در نام، فرزند سوم او (ايرج) را نيز به نمونة مثا

رسد و فرّ  كند؛ زيرا در تقسيم مملكت پدر، ايران به ايرج مي سومين و بهترين وارث فر تبديل مي
  بايد از اين اقليم ميانه حفاظت كند.كياني/ ايراني مي

دليل تعلق اسطوره به عصر هندوايراني، خويشكاري اسطوره و ـ درمورد فرضية سوم، به
ر هر دو فرهنگ مرتبط با آيين هوم بوده است؛ ليكن پديدة معناي نخستين نام شخصيت د

ها، رابطة بين نام و خويشكاري  دگرديسي در اساطير ايران قوت بيشتري داشته، مجموعة گسست
در حالي به معناي  Traita)، نام ودا ريگ تر كرده است؛ اما در لاية كهن شاخة هندي (در را پيچيده

رسد. علاوه بر اين،  در است و هم سنت هوم با او به كمال ميسومين است كه هم خود سومين برا
) همچنان رابطة نام و خويشكاري فراموش نشده است. تا اتروودادر لاية جديدتر فرهنگ ودايي (

به معناي  Ekataبه معناي دومين و  Dvitaجايي كه دو برادر ديگرش، متأثر از همين رابطه، 
 گيرند. نخستين نام مي

ارمين فرضيه، با توجه به آنچه در پيشينة تحقيق نقد شد، در سابقة دويست سال ـ درمورد چه
و ديگر  يوستيشناختي نام فريدون سه نظر وجود داشته است: نظر  تلاش براي تحليل ريشه

حاصل  لينكلناوستاشناسان قديمي تقليل اين ريشه به يك كنايه براي حذف صورت مسئله، نظر 
ظر مولايي نيز ناشي از تعميم برداشت شخصي و غيرمستند وي از واژه و نتجزية غلط ساخت

- حقيقت دليل نام متون پس از اسلام به لاية كهن هندوايراني بوده است. بنابراين، پژوهش حاضر،

گذاري توصيفي فريدون را با روش تطبيق معناشناسي درزماني با مستندات متني خويشكاري او 
 ساله تابانده است. عماي دويستآشكار كرده، نور جديدي بر اين م

الگو مواجه شديم كه از  هاي اين تحقيق و در تعليل اين نام با يك كهن در مسير تأييد يافته
به نمايشي آييني براي  آغاز شده،» سومين [فشارنده/ برادر]، بهترين است«نمايش خويشكاري 

خلق انسان آيين مقدس هوم، اجراي ارتباط با خداوند و مقدمة خلق قهرمان تبديل شده (پاداش 
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؛ برادري انجاميده است برتر است)، به برتري سومين فرزند انسانيِ خدايان و خلق الگوي سه
منزلة اولين عدد واقعي (در آراي فيثاغوريان)، عدد ، كه به»سه«الگويي ناشي از تكرار شالودة نقش 

، رسيدن بدان، نمادي از كمال، مظهر درك و خرد و عددي مقدس در همة اديان شناخته شده
وصال به مطلوب و غلبه بر لغزش بوده است. در روايات مبتني بر اين الگو، برادر سوم و در تعداد 

تر را كه سزاوار مهر تر، نقش فرزند كاملفرزندان بيشتر (مشابه فرزندان يعقوب)، برادر كوچك
برادر وجود  طن الگوي جهاني سه نهايت، يك عدد اسطوره در بكند. در افزون پدر است، ايفا مي

و رمز گشايش آن،  گيرد دارد كه در فرهنگ هندوايراني از ارتباط فريدون با آيين هوم نشئت مي
  شناختي نام فريدون مستتر بود. ترين لاية زبان در كهن

 

  ها نوشت . پي6
  

1. Function. 
2. Dissociation.  
3.Sublimation.  
4. Demythologization.  
5. Objectivism. 
6. Subjectivism.  
7. Historical linguistics. 
8. Diachronic Etymology. 

كتاب مقدس هندوان (معني ريشة ودا و اوستا هر دو دانستن است) شامل چهار مجموعة عظيم ديني  ودا .9
 .اترووداو   ودا سامه، يجوروداق.م)، 1500ترين: متعلق به قبل از  (كهن ودا ريگ  است:

10. θraētaona- 
11. ĀBTĪN. 
12. Āswīān   /Āsbīān  / āθwyānay- 

13. āθwya   / āptya. 

14. Trita. 
15. Āptya. 
16. Viśvarūpa. 
17. Aži-Dahāka - 
18.Priest-King. 
19. Vivanghänt. 
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/ Yam سه ساخت فارسي ميانه، فارسي باستان و سانسكريت جم از راست به چپ: از منظر درزماني،  .20
Yima  وYamá است. 

 .بوده است Xšaëtaميانه و كهن شيد   صورت .21

 .Yamiو  Yamag/Yimag سه ساخت فارسي ميانه، فارسي باستان و سانسكريت جمك:  .22

23. arənavak. 
24. saŋhavak. 
25. gōš. 
26. anāhita -arədvī sūra. 

27. Purtôrâ 
28. Syâktôrâ 
29. Spêt-tôrâ 
30. Gêfar-tôrâ 
31. Ramak- tôrâ 
32. Pahlavi Texts. 
33. The Hymns of the Rig Veda. 
34. Mandala 10/ hymn 38/ mantra 2-14 (14-2ماندالا1/ سرود8/ بند). 
35.Atharva veda. 
36. Tilak. 
37.The Satapatha-Brahmana. 
38. Part1/ kanda2/ Brahma3/ mantra5 (5بخش1/ سرود2/ برهمه3/ بند) . 
39.Apas. 
40. Apām Napāt. 
41. Soma. 
42.The Mahabharata. 
43. Vivahghant. 
44. Āθwya. 
45. Θrīta. 
46. Urvāxšaya. 
47.Figure 1 . Dissociation effects in Ferīdōn 's Indo-Iranian myth, based on etymological 
appearances. 
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  . منابع7
  تهران: اساطير. .حميدرضا آژيرترجمة  .تاريخ كامل .)1370محمد ( بن  الدين علي زاثير، ع ابن •
 ن: مرواريد.تهرا ج. 2 .). جليل دوستخواه1384( گزارش و پژوهش، اوستا •

  تصحيح  . منسوب به بلعمي گردانيده:  طبري  ةنامتاريخ ).1380( محمد  بن محمد، بلعمي •
  .سروش: تهران.  محمد روشن

  . تهران: فكر روز.جستاري چند در فرهنگ ايران). 1373(بهار، مهرداد  •
رشت. تهران: . ترجمة اكبر داناسآثار الباقيه عن القرون الخاليه). 1352بيروني، ابوريحان ( •

 سينا. ابن

 مهرداد بهار. توس. تهران. گزارش .بندهش). 1369( دادگي، فرنبغ •

 .رضازاده ملك  رحيم .»ابومنصوري  شاهنامه  ةديباچ). «1383( عبدالرزاق  ابومنصور ،وسيط •
 .166 - 122صص  .4 س .13 ش .انجمن ةنام

لعات و تحقيقات سة مطاس). ترجمة مهشيد ميرفخرايي. تهران: مؤ1367( روايت پهلوي •
  فرهنگي.

 بر جمله هاي سازه حركت پديده بررسي« ).1398و همكاران ( سيدمهدي ،آبادي ساداتي نوش •
 ».ميانه فارسي و باستان ارسيف هاي زبان در شدگي خطي اصل و حركت كپي نظرية اساس

  .170 -  147 صص. 2ش . 10. د جستارهاي زباني
سة مطالعات و تحقيقات سمؤتهران: ترجمة كتايون مزداپور. ). 1369( نشايست شايست •

  فرهنگي.
  .نا : بيكوشش دابار. بمبئيم.). به1909( و صد در بندهش صد در نثر •
  .مهر ةتهران: سور .بر معناشناسي درآمدي). 1387صفوي، كوروش ( •
. ترجمة ابوالقاسم تاريخ طبري يا تاريخ الرسل و الملك). 1375طبري، محمد بن جرير. ( •

  .اساطير تهران: پاينده.
المعارف  دائرهتهران:  . به كوشش جلال خالقي مطلق.شاهنامه). 1386فردوسي، ابوالقاسم ( •

  .بزرگ اسلامي
 رسايي توالي اصل و هجا ساخت بررسي«). 1389كردزعفرانلو كامبوزيا، عاليه و همكاران ( •

  .76 -  75صص . 4ش  .1. د جستارهاي زباني». باستان فارسي زبان در
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خستين شهريار در تاريخ ن هاي نخستين انسان و نمونه ).1389سن، آرتور ( كريستن •
  .چشمهترجمة احمد تفضلي و ژاله آموزگار. تهران:  .اي ايرانيان  افسانه

. نامة باستان (ويرايش و گزارش شاهنامة فردوسي)). 1387 -  1379الدين ( ازي، ميرجلالزك •
 تهران: سمت. .ج  9

 يهانتساو در  وينير سه باآن  طتباو ار ونفريد منا «معني ).1388چنگيز ( ،مولايي •
  .175 -  151. صص 167، ش جستارهاي ادبي». انيرا حماسيو  يساطيرا
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Abstract 

Introduction 
“Ferīdōn” is an Indo-Iranian myth whose story is narrated in the Avesta and 
Hindu Rigveda with little difference, and the meaning of his name is "third". 
From two hundred years ago up to now, researchers have been looking for the 
cause of this naming and have not yet responded. In this article, after the 
introduction and Research background, in which the linguists' opinions about 
the etymology of Ferīdōn's name are criticized, the mythical Theoretical 
framework is analyzed.  

2. Discussion 
In this part Ferīdōn Function is explained in three steps: 
3 1. Transfer « Farreh-e Kiāni »  and Function of the Priest-King from  

Jamshid to Ferīdōn: 
In this step, we showed that the important role of the Priest-King has been 

transferred from  Jamshid to Ferīdōn. The force to which this transfer depended 
is the « Farreh-e Kiāni ». 

3- 2. Possession of twin pairs that are a symbol of fertility (Jamshid 
Sisters: arənavak. and  saŋhavak): 

 These two sisters, like the goddesses of fertility, never grow old and 
ugly, and are symbols of fertility that, like the throne and Farreh-e Kiāni , are 
transferred from one kingdom to another. 
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3- 3. Transfer of the function of the totemic position to Ferīdōn (in the 
body of the totem cow): 

 The cow is a sacred animal in Indian and Iranian culture and mythology 
which is the symbolic ancestor of Ferīdōn and the common surname in her 
family who were generally farmers. 

The next part was Data Analysis. In this section, the mythological 
function of the Ferīdōn myth is analyzed on the basis of Diachronic 
semantics.   In the naming of mythology, the "name" makes abstract of the first 
function of a myth. When no written documentation exists, historical linguistics 
can extract this function of the myth from the name of that myth. This essay 
attempts to reveal the secret of the naming of Ferīdōn, by adopting diachronic 
etymology of the name of the myth with its function. In Vedas, the meaning of 
the name of his two older brothers is "first" and "second". This research proves 
that, at the earliest time, the cause of the name of Ferīdōn was the third and best 
producer of Haoma (= Vedic Soma), or that he was the son of the third producer. 
Diachronic Etymology has also proven that he was the son of the god of waters 
and inherited the throne of the father. 

Conclusion 
 In Iranian mythology, the Dissociation of characters has complicated the 

problem. Therefore, the results of this paper have shown that in the analysis 
of Ferīdōn 's mythical function, three dissociations have occurred. The first 
is the dissociation from āθwya to Trita. In this step, the synthesis of 

mythology has included the state of Transforming "Trita āθwya" into the 

second and third producer of Haoma 
The second dissociation, was dissociation from Ferīdōn to Garshasp. In 

this step, the synthesis of mythology has included the state of Transforming 
third producer of Haoma two heroes with Farr-e Kiani and Farr-e Mehi 

And finally the third dissociation, was dissociation from Ferīdōn to Iraj. 
In this step, the synthesis of mythology has included the state of 
Transforming the function of the third brother to his third son to belong to 
Farr-e Kiani to Iran. 

This function recently has become the model of the victory of the third son 
and the myth of the three brothers, due to the sublimation and holiness of the 
Myth number of "three" in all religions. 
 

Keywords: Ferīdōn; θraētaona;Trita; Diachronic Etymology; Function;Myth. 
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